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  مقدمه .1
 ي اين كـاربرد،     در باره . ناميم   مي (Bilingualism) ي يك فرد را دوزباني      كاربرد دوزبان به وسيله   

، دو زبانه كسي است كه بر دو زبـان بطـور كامـل و               1از ديدگاه بلومفيد  . هاي گوناگون وجود دارد     ديدگاه
 بخواند   زبان مطالبي  به آن دو   اندبتو مسلط باشد يعني هر دو زبان را بفهمد، به آنها تكلم كند و             مساوي

كي بر اين باور اسـت كـه          مه. 2داند  دوزبانگي را داشتن حداقل معلومات در دو زبان مي         ديبولد. و بنويسد 
فيـشمن  . 3شـود    ناميده مـي   "دوزبانه"اگر فردي بتواند دو زبان را بطور متناوب مورد استفاده قرار دهد؛             

برخـي ديگـر از       و 4نامـد   يـق بـيش از يـك زبـان را دوزبـاني مـي             داشتن مهارت در ايجاد ارتبـاط از طر       
ي گـوش دادن، سـخن گفـتن، خوانـدن و             هـاي چهارگانـه     تنها به تسلط در يكي از مهارت      ،  پژوهان  زبان

هـاي   كننـد و دوزبـاني را يـادگيري زبـان       گروهي ديگر نيز به عدد دو بـسنده نمـي          و   نوشتن در دو زبان   
  ). 1369 :211 و 202،يانساغروان. (دانند غيرمادري مي

در دوزبانگي طبيعي، زبـان دوم      . آيد  دوزباني در شرايط يادگيري طبيعي و غيرطبيعي به وجود مي         
در اين صورت پدر ومـادر      . شود  اي ناآگاهانه و بدون آموزش ارادي آموخته مي         مانند زبان مادري به شيوه    

اين نـوع دوزبـانگي شـرايط ارتبـاطي         . تزيسته اس   اند و يا كودك در كشوري خارجي مي         كودك دوزبانه 
در دوزباني غيرطبيعي، آموزش زبان دوم از راه آموزش آگاهانـه           . اي داد   طبيعي و نقش ارتباطي گسترده    

  . هاي يادگيري، به كار رفته است و در آن يكي از روش) 203همان. (است
 فرهنگـي،   -جتماعيزباني، ا ،  ي پرورشي   توصيف وسنجش دوزباني، به شش جنبه       پژوهشگران براي 

بحـث  ، كه شرح هر كدام) 203-204همان، : نك. (اند  زباني توجه كرده- زباني، قومي و رواني    -اجتماعي
  . طلبد اي را مي گسترده
  

                                                           
 عضو هيات علمي بخش زبان و ادبيات فارسي  *
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 ها رفتارهاي زباني در دوزبانه .2
آنكـه بـه كـاربرد       كنـد، بـي    5سـازي   و تركيـب  . فرد دوزبانه ممكن است دسـتگاه زبـاني را بيـاموزد          

هايي با آن كه اغلب ميان گويشوران آن زبان كاربردي ندارد ولي از           چنين تركيب . وجه نمايد گويشوران ت 
 (Language System)دستگاه زبان. هاي صرفي، درست است نظر دستگاه زبان و اصول و قواعد سازه

توان   مياين الگوها و روابط، مختلف هستند و. آورند الگوها و روابطي است كه ساختمان زبان را پديد مي         
  . دستوري، واژگاني آوايي مطالعه كرد(Level)  ها را در سه سطح آن

دستگاه دستوري . شود  هاي فرددوزبانه،به زبان دوم، به سطح دستوري زبان مربوط مي           سازي  تركيب
(Grammatic System)براي دستگاه زبان از . دار زبان وجود دارد  نظامي است كه بين عناصر معني

ي  شود و آن عبارت است كه شبكه  نيز استفاده مي(Language Structure) ان زباناصطلاح ساختم
از ديدگاه دستور زبان ساختاري، ساختمان زبـان  . ي زبان وجود دارد    روابطي است كه بين اجزاي سازنده     
بـه ديگـر   ) 171، همان. (ها است ي گفتار و نيز روابط موجود ميان آن مجموع عناصر و واحدهاي سازنده   

ايـن  . اي ديگـر كـرد   اي را جانـشين تكـواژه يـا واژه    توان تكواژ يا واژه ي محور جانشيني مي     سخن بر پايه  
. شناسان، كوشش زبان براي مقابله با جبر محدوديت يـك بعـدي بـودن آن اسـت                  پديده از ديدگاه زبان   

  ) 1382 :44 نجفي،(
, "دانش آزما ", "سحرپيشه" ,"فرشته سلب ", "تنگ مقر "هايي چون     در شعر خاقاني وجود تركيب    

ستاره "،  "ستاره موكب "،  "سحرگستر", "ديوگوهر"،  "دغاباز", "ديو دل ", "دست روا ", "شگرف همت "
  . توان ازديدگاه دوزباني بررسي كرد  را مي"الحان دل" و "صفاپرورد"، "همت

ز شـاعران   تصويرهايي كه خاقـاني را ا     . شود  كاربرد چنين تركيباتي موجب تصويرهاي هنري نو مي       
آورد كـه خاقـاني و شـاعران آذربايجـان آن را              كند و مكتب يا سبكي را به وجود مـي           پيشين متمايز مي  

هـاي بعـد بـا ويژگـي          گونـه تركيبيـات در دوره       و حتي اين  ) 1358: 47 شفيعي كدكني، (كند    دنبال مي 
ي بـه كـار بـرده، در         را كه نخستين بار خاقان     "مشرق گشادن زال زر   "چنانكه  . شود  قاموسي پنداشته مي  

تـوان    گمـان نمـي     بـي ). 168همـان،   . (شـود   فرهنگ برهان قاطع به عنوان لغت رايج زبان انگاشـته مـي           
بايد   هاي نو را مي     بخشي از اين تركيب   . هاي خاقاني را از دوزباني او دانست        سازي  ي تركيب   خاستگاه همه 

 اين بيـت رشـك و حـسد را بـه نظـم              چنانكه خاقاني در  . تصويرسازي شمرد  ي زيبايي شناختي و     مقوله
  : و داشتن دست را به نثر نسبت داده است) شعر(

 رشك نظم من خورد حـسان ثابـت را جگـر          
  

 دست نثـــــر من زند سحبان وائل را قفـا          
  

   )17 ،خاقاني(     
  زبان مادري خاقاني .3

هـاي خـود،      ه بـوده اسـت؛ او در سـرود        6آذري آيد كـه زبـان مـادري خاقـاني،          ازقرائن چنين برمي  
شروان هم اكنون در جمهوري آذربايجان قـرار دارد و مـردم آن             .  دانسته است  7زادگاهش را شهر شروان   

توان بـه زبـان دوم ماننـد خاقـاني شـعر              در اين صورت، بايد پرسيد كه آيا مي       . گويند  به آذري سخن مي   
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ل فـراوان دارد      گمان ني   بي،  ها و تصويرهاي نو، آفريد؟ پاسخ به اين پرسش          سرود و تركيب   زيـرا  . از به تأمـ
هـاي خاقـاني در شـعر فارسـي، چنـان جالـب اسـت كـه هـر                     سازي  ها و تركيب    تصويرپردازي, ها  نوآوري
توانند مانند خاقاني در زبان فارسي هنرنمـايي          حتي فارسي زبانان نمي   . كند  زده مي   اي را شگفت    خواننده

تواند اين همـه تـصويرهاي بـديع بيافرينـد بـه              پس چگونه است كه شاعري با زبان دوم خود، مي         . كنند
براي عبـور از ايـن      ). 1335 :45 عوفي،(ي سخن را بر خاقاني ختم شده بدانند           اي كه گروهي شيوه     گونه

  .ي مناسبي را فراهم آورد  بتواند زمينه8ي ناصرخسرو پرسش بنيادين و كليدي شايد بخشي از سفرنامه
  

  گزارش ناصرخسرو .4
شـعري نيـك    .  نام شـاعري را ديـدم      9قطران،  و در تبريز  :... گويد  فرنامه چنين مي  ناصر خسرو در س   

پيش من آمد، ديوان منجيك و ديوان دقيقي بياورد و پـيش            . دانست  گفت، اما زبان فارسي نيكو نمي       مي
من بخواند و هر معني كه او را مشكل بود، از من بپرسيد، با او بگفتم و شرح آن بنوشت و اشعار خود بر                        

  ). 1358 :7-8 ناصرخسرو،. (من خواند
هـاي مهجـور دري اسـت كـه           آشنايي به واژه   ظاهراً مراد نا  "اند كه      گفته  برخي از شارحان سفرنامه   

و گرنـه اشـعار شـيواي قطـران         . دانسته است   ها را مي    شاعر خراساني، به حكم خراساني بودن، معاني آن       
ي ناصرخسرو بيشتر جلـب       آنچه در سفرنامه  ) 8،  همان (10".ي وقوف كامل او به زبان فارسي است         نشانه

 در مقابـل  "سـرودن و نوشـتن  " يعنـي  "ندانستن زبان فارسي" و"نيكوگفتن شعر"كند، تقابل  توجه مي
دهـد كـه ايـن        هاي كهن دري در ديوان قطران نشان مـي          افزون بر اين، وجود واژه    .  است "سخن گفتن "

هاي زير  چنانكه در بيت. دانسته است  را نمي11اي رسي محاورهفااما  . شاعر با زبان دري آشنا بوده است      
  : هاي كهن دري است ي آگاهي قطران، از واژه كاربرد زگال، زي، بويه، ديبه، پرنيان و گندنا نشانه
ــق    ــگ عقي ــه رن ــر او ب ــا مه ــردد ب ــال گ  زگ

  

 عقيــق گــردد بــا كــين او بــه رنــگ زگــال  
  

  )210 ،قطران(      
  خوشـــــتراو ثنـــــاگري ززر وگـــــوهر زي

  

ــيقار    ــتر نزديـــك او زموسـ ــوال خوشـ  سـ
  

  )177 ،همان (    
ــيد  ــرده دل از آرزوي صــ ــتاب كــ  ماراشــ

  

ــه     ــرده دل از بوي ــرار ك ــاي ق ـــگار ج  ي نـ
  

  )179، همان(      
ـــد  ــو لالا كنــ ــاخ را از لولــ ــوار شــ  گوشــ

  

 ي اكـسون كنـد      روي بنـــد ميوه راازديبـه      
  

  )82، همان(      
 پرنيـان   چون ندك را  آهن و  است  رنگ  پرنيان

  

 گنـدنا   چون بدرودها    سر است و   گندنا رنگ   
  

  )4، همان(        
  : و در اين بيت

 تــوام بــر زبــان چوذكرخــداي هميــشه مــدح 
  

 زبيـب    بـاده  در بدن چـو      هميشـه مهرتواَم   
  



 164  __________________________________________ه شيراز بوستان ادب دانشگامجله  /   

  )41 ،همان( 
ي   هسـد (ي زبيب آمده و در شعري منسوب به يزيد بـن مفـرغ                چنانكه پيداست در بيت اخير، واژه     

 :ين زياد چنـين اسـت       شعر يزيدبن مفرغ در هجو عبيداالله     .  به كاررفته است    نيز اين واژه  ) نخست هجري 
  عربـي  ي و از واژه  ) 1351 :100 بهـار، ( .سـميه روسپيذاسـت   / عصارات زبيب اسـت   / آبست و نبيذ است     

يرفت كـه ندانـستن   پـذ   تـوان  افزون براين نمـي    .داشته است   آگاهي) خرماي خشك  و انجير انگور،(  زبيب  
گفت اما    شعر نيك مي  ": هاي كهن دري از سوي قطران، موجب شود كه ناصرخسرو به اطلاق بگويد              واژه

 "زبـان فارسـي  "تـوان گفـت كـه منظـور ناصرخـسرو از       ازاين روي مي. "دانست نيكو نمي زبان فارسي
عـصب گفتـاري او،      ه و گفته و عـضل     اي است كه قطران با آن سخن نمي         ي پيشين، زبان محاوره     درجمله

  . اي فارسي، ورزيدگي كافي نداشته است گفتن با زبان محاوره براي سخن
  

  اي ديگر ظهير فاريابي؛ دوزبانه. 5
كـه از   ) ي شـشم هجـري      سـده (هـاي ظهيرفاريـابي       تـوان در سـروده      ويژگي شاعران دوزبانه را مي    

 ايـن پديـده را      .)1337 : مقدمـه  75-77 و   18-20 ظهيـر فاريـابي،   : نـك . (تركمانان بوده است، نيز ديد    
   .بررسي كردنيز  (Language Demography) توان از ديدگاه مردم نگاري زبان مي

را نيـز   "ابر، كيمخت ماه، بلارك گوهرنشان و قلزم طبع كيمخت"هاي نامانوس چون  وجود تركيب
  . هاي مختلف شمرد ي پيوند و ارتباط عناصر زباني با خاستگاه توان نتيجه مي

 شــعاعي ز خنجــرت چــرخ اثيــــر كيــست؟
  

 ي به نام توست   ي ابرچيست؟ عطا  12كيمخت  
  

  )45 ،ظهير فاريابي (   
ــر ســردوش   ــرده ب ــابم نب ــيش رك ـــوز پ  هنـ

  

 جاي غاشيه كيمخت مـاه غاشيــــه دار         به  
  

  )137 ،همان(     
 شـاه    كـف  در   كـه    گوهرنـشان  13بـلارك    بدان

  

ــره    ــسـان قط ــار  ب ــان بح ــست در مي  ي آب
  

  ) 140 ،همان( 
ــرد    ــضاعف ك ــت م ــع و دل ــزم طب ــوج قل  زم

  

 روان دهــر و بـه عجـز آمـــد آبدارسـخن            
  

  )240 ،همان(         
 در كتاب تاريخ ادبيات فارسي، ظهير فاريابي، مجير بيلقاني و اثيـر             14هرمان اته خاورشناس آلماني   

. شـمرد  نان را سرآمد ديگـران مـي    و آ . داند  ي دربار آذربايجان و تبريز مي       اخسيكتي را از گويندگان حلقه    
سرا و داستان پـرداز       بيلقاني كه شاگرد خاقاني بوده؛ از ديدگاه اته، چنان در نظر اميرخسرو دهلوي، غزل             

علـت ايـن توجـه      ). 1356 :120 اتـه، . (دهـد   نمـــايد كه مجير را بر خاقاني ترجيح مي         هندي جلوه مي  
  . است مجير  ارسلان و نيز هجوياتسرودن مدح و مرثيه براي قزل اميرخسرو، ظاهراً

  
  هاي سبك هندي دوزبانه. 6
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فارسي نبـوده    شان  نيززبان نخست )  ه ـ1054-1133 (15برخي از شاعران سبك هندي مانند بيدل      
هـاي   در واژهبيـدل  چنانكـه  . انـد  سـاخته  "ديرآشـنا " و يا  "ناآشنا"ها و تصويرهايي      و از اين روي تركيب    

صـفا كـده،    , وحشت كـده  ،  زيان كده ،  عبرت كده ،  قناعت كده، جنون كده   ،  مشتق تسلي كده، تظلم كده    
  : هاي دستوري به كار برده است ي جدول  را بر پايه"كده"صورت كده، وسعت كده و غيره، پسوند 

  كـنج تغــافل    ي  تـسلي كـده   واكــش بـه    
  

  بشنو من و ماي همه چون گوش كر ازخود  

  )2/18، بيدل (    
 ماســت  ي تظلــم كــدههــم نيــستي عجــز 

  

 مشـكل كه خم شيشه برد صـــرفه زقلقل        
  

  )2/395، همان(          
 غيـر    ره نبـرد صـحبت       ام  قناعـت كـده   به  

  

 صدف   احسان   الفت   است خود   ضبط آغوش   
  

  )2/378، همان( 
  ايـن اسـت ناگزيرطبـايع      جنون كده در اين   

  

 كه نالد و تپـد و گريـد و سـرايد و خنــدد              
  

  )2/106 ، همان( 
 خــصم تــسلي اســت  دهــرزبسي هعبرتكــد

  

 شـد   زين  ي  ي من خانه    چون چشم شررخانه    
  

  )2/111 ،همان(       
  ردا ملكـي چه شداطلس فلكي قبا، كه درآيد آن        

  

 يك دوگزكفن آمدي     فنا، پي  ي  زيان كده كه تودر     
  

   )2/856، همان(   
  عنقـايي  ي  وحـشت كـده   ياد نامي كه بـه      

  

 دمكــر   شد همه گر نقش نگين مي       ناله مي   
  

  )2/559، همان(       
 فنـا   ي    صـفاكده  فقر ما علـف       نشود كدورت   

  

 چقدرغباردل گدا،به صف كرم زند از طمـع         
  

  )2/368، همان (      
  نوميـدي اسـت    ي  صـورت كـده     ماني  پيكرم

  

 بي رخت هر چه كشم ناله كشيدن باشــد         
  

  )2/138، همان(
 ي عـالم حيـرت اگـر ايـن اسـت            وسعت كده 

  

 ه محـــــال اسـت بـرآييم      ي آيين ـ   از خانه   
  

  )2/576، همان(           
  دوزبانگي خاقاني .7

هاي وي    ولي مرثيه  بندهاي خود زباني مصنوع به كار برده است،         خاقاني درقصايد و برخي از ترجيع     
شـعر  .  نيز دارد  ي ساده و دلنشين   16هاي غنايي   افزون بر اين، سروده   . ساده و بيانگر عواطف دروني او است      

  : سروده است 17در سوگ امام محمد يحييزير را 
 ناورد محنـت اسـت در ايـن تنگنـاي خـاك           
 جز حادثـات حاصـل ايـن تنگنـاي چيـست          

 محنت براي مـــردم و مـردم بـراي خـاك           
 تنگنـاي خـاك     اي تنگ حوصله چـه كنـي      
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  زن  عالمي اسـت جـافي و ز جيفـه مـوج            اين
 سـعادت بـرون بـري       شـط   جـان بـه     كه  خواهي

 طـواف   دولـت كنـي     درخـور نگـه      خواهي كه 
 دوران آفــت اســت چــه جــويي ســـواد دهــر

 اكي نيـــافت كــسهرگــز وفــا زعالــــــم خــ
 ي ايــام وامــده خــود را بــه دســت عــشـــوهپ

 شـب و روزسـوده شــد        پـاي   بـه    چـون   اجزات
 كـه زيـر سـم دومركـب غبــار گـشت             خاكي

  

 شـدهواي خـاك     عفـن   كـه   طلب  جان  صحراي
 خـاك      فـزاي   ي وحـشت    بگريز ازين جزيـزه   

 ي نادلگـشــاي خـاك      ز ايـن خرابـه    برخيزا
 ايام صرصر است چه سـازي سـراي خـاك         
 حق بود ديو را كه نـشد آشنــــاي خـاك          

 نـدارد وفـاي خـاك      كز باد كس اميـــــد    
 مكـن ز قـضا در فـضاي خـاك           تاوان طلب 

 بهـاي خـاك    پيداست تا چه مايه بود خـون      
  

  )237 ،خاقاني(
اي زبـان وادبيـات يعنـي رسـانگي پيـام و            ه ـ  اين شعر چنان ساده و روان اسـت و تناسـب ويژگـي            

تـوان   مـي ، هـا  اند كه با ناديده گرفتن برخي از واژه انگيزي و عاطفي بودن معني چنان در هم تنيده   خيال
هـاي   سـوگ نامـه   . شود  اي از دوزبانگي نيز در آن ديده نمي         هيچ عارضه . آن را از شاعري امروزين دانست     

برخـي   ي مداين و    درگذشت ونيز قصيده   سرش كه در تبريز   خاقاني براي مرگ پسرش رشيد و مرگ هم       
  . اند هاي او اغلب از اين گونه از بند نامه

خاقاني بخش وسيعي از اشعارش را فضل نمايانه سـروده اسـت و در ايـن گونـه اشـعار، تركيبـات                      
گران گفتـه  چنانكه يكي از پژوهش. هاي فراوان به كار برده است       هاي دشوار و تركيب سازي      واژه،  نامانوس

اكثر اشعار او را، به فكر بسيار توان فهميد و از شعراي متقدمين كم كسي همچون او تتبع قواعـد                    : است
و ملل غير مشهور كرده و الفاظ و لغات بسياري كـه اليـوم متعـارف نيـست در ميـان اشـعار و ابيـات او              

) 807ي     شـماره  5غـان سـال     ي ارم   نقل از شرح حال خاقاني به قلم آقاي ناصح در مجلـه           . (مندرج است 
). 1357 :54 ناصـح، . (آورد؛ برابر باشـد     آنكه رنج خواننده براي فهم شعر خاقاني، با آنچه به دست مي             بي

الطيـر او را     از ايـن روي مولـوي منطـق       . الطيرهاي خاقاني نيز از تكلفّ و تصنّع تهـي نيـست            حتي منطق 
 بـه   19الطيرهاي خاقـاني    فر غرض از تشبيه منطق    استاد فروزان ) 1362 :387،  مولوي( دانسته است    18صدا

، 2فروزانفـر، ج    . (دانـد   صدا را توجه آن به اكفاء خود وي و عدم انطباق آن بر افق جمهور مستمعان مـي                 
اي نادر    دهد كه شعر خاقاني براي شاعران و خوانندگان شعر پديده           و از اين روي نشان مي      )1312 :307
  . است

كند و شاعران همروزگار و رقيب خـويش را بـا سـحر               ي مي يخاقاني با شعر مصنوع خود قدرت نما      
آميـز و افـراط    هـاي مفـاخره   سـروده . دارد تا در برابر او سرتسليم فرود آرنـد         هايش به حيرت وامي     سروده
نـوردد و   درمـي در چنين شرايطي، خاقاني تمام الگوهـاي شـعري پيـشين را            . اند  ي او از اين گونه      گرايانه

از سوي  . كند  سابقه، ياري مي    او را در آفرينش تركيبات نو و بي       ,دوزبانگي خاقاني . كند  تركيب آفريني مي  
ي معلومات خاقاني از اصطلاحات علوم وفنون عصر خويش و كاربرد آنها، شعر او را ممتاز و                   ديگر، گستره 

  . نمايد مانند مي بي
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شود و براساس قواعد دستور زبان فارسي  عر خاقاني ديده ميهاي مركبي كه تنها در ش      ساختن واژه 
دانـد؛ ولـي بـا اهـل          ي دوزبانگي شاعري است كه دستور زبان فارسي را خوب مي            اند؛ نتيجه   ساخته شده 

، سـلب   مقـر، فرشـته     چون تنـگ  هاي مركبي     واژه. گويد  خانه و مردم كوچه و بازار به اين زبان سخن نمي          
سـنج، صـفاپرورد،    روايي، ديودل، دغاباز، ديوگوهر، دردانه  روا، دست   همت، دست   فآزما، شگر   نوتعلّم، دانش 

مكـان، دردافـزاي،    سـوز، مهـدي   شيطان، افكن، دجال شكل دجال چشم، دجال خلقت،     دجال  همت،    ستاره
  : اند از آن گونه الحان عزيزخور و دل

 است قمر  سوارش  كه  بين چو   مركب  آنك آن 
  

  بگــشــاييدنــگ مقــرتره دروازه بــر آن   
  

  )162 ،خاقاني( 
  كĤدمي خـور اسـت     فرشته سلب اين گنبد   

  

 جم گرو خـدمت مـن اسـت         ديو پيش   چون  
  

  )527 ،همان (    
  رانـــــو تعلّـــــم مـــــستـي الـــــوان

  

 لـــــوح ادبــــــــار در بغـــــل منهيـــــد  
  

  )172 ن،هما (        
ــر    ــه فخ ــد گ ــن كنن ــه م ــان ب ــسبت خاق  ن

  

ــ   ــايرد در نگـ ــفدانـــش آزمـ  اهان صـ
  

  )357 ،انهم( 
 خاقــاني از ايــن مختـــصران دســت بـــدار   

  

ــار    ــاندر ك ــگرف همت ــرآر ش ــت ب   دس
  

  )720 ،همان(        
 بنگريـــــد از ســـــرعبرت دم خاقـــــاني را

  

  همـه  دسـت رواييـد   كه بدين مايه نظر       
  

  )410 ،همان(       
ــاك    ــالايي و حق ــت ني ــري دس ــر جگ ــو ب  ت

  

 دست روايـي  جز بر جگـــري نيست مرا        
  

  )436 ،همان(      
ــازاناز  ــو   دغابـ ــنس كـ ــك جـ ــو يـ   نـ

  

 وز حريفــان كهــن يــك تــن كجاســت      
  

  )560، همان (      
ــان   ــشين پيكـــ ــازد آتـــ ــن ســـ  آه مـــ

  

ــن     ــا در ايـ ــوهر تـ ــو گـ ــدازدديـ   انـ
  

  )123، همان (     
 انـد   از بس كرم كه دسـت و زبـان تـو كـرده            

  

  توسـت  سحركار و زبان    دستم ثنا نويس    
  

  )888 ،همان (      
ــترا  ــمان سـ ــتا ,آسـ ــاسـ  ره همتـ

  

 ام مــــن تــــرا قيدافــــه همتــــا ديــــده   
  

  )274، همان(            
  زرد به، همرنـگ اهـل دردبـه        آسا  عاشق من

  

 تلـخ شـكر بـار آمـده       ،   بـه  صفا پرورد درد    
  

  )389 ،همان(        
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  اســتدجــال شــكلچــرا ســوزن چنــين 
  

 كـــه انـــدر جيـــب عيـــسي يافـــت مـــاوا  
  

  )24 ،همان(         
  اسـت  ل افكـن  دجــا زانكه شيطان سوز و     

  

ــانآدم    ــدي مكـ ــيمهـ ــدش  مـ  خوانـ
  

  )157، همان (         
  بـه رغمـــش    دجـال خلقـت   گر او هست    

  

 مــــريم نــــدارم تــــرا كــــم ز عيــــسي  
  

  )285، همان(           
ــه  ــزايدرد از آن دارم كـ ــستدردافـ   نيـ

  

ــستمي      ــان درب ــه ج ــا ب ــستي ت ــاش ه  ك
  

  )514 ،همان(               
ـــاك  ــور اي خـــ ــز خـ ــواريعزيـ   بخـ

  

 تــــن را عــــوض از جفــــات جــــويم     
  

  )306 ،همان (          
ــم    ــه ده ــن دان ـــان را م ــان خراس  دل مرغ

  

  بـه خراسـان يـابم      دل الحان كه ز مرغان      
  

  )295 ،همان (                
 نامنـد   يم ـهـاي وحـشي       واژهو   غرابت كلمـه  پس خاقاني آنچه را كه در اصطلاح فنون ادبـي،           

سـازي نـشان      ن كار و در واقع توانش زبان فارسي را براي واژه          يد و با ا    بر يبه كار م  ) 1363 :23 ،همايي(
توان از ديدگاه نقـد       خاقاني را مي    رفتار زباني . هاي نو، پرداخته است     ن شكل؛ به ابداع واژه    ي دهد و به ا    يم

 دهي شود، ناد  ي مفل فصاحت شناخته م    يبلاغهاي     آنچه را كه از نظر دانش      يخاقان. ادبي نيز بررسي كرد   
شعري كه موجب فضل او بر ديگران از        . سرايد  ي غريب مي    هاي نوساخته   شعري سرشار از واژه    گيرد و   مي

فضلي كـه مولـوي چنانكـه گفتـيم آن را           ) 1369: 242،  1 ج   كوب،  زرين(نظر طمطراق لفظ شده است      
يـد و شـايد     جو  وچيزي فراتـر از آن را مـي       . داند  خوشايند نمي  نامد، و آن را چندان مطلوب و        مي "صدا"

 بـا  خاقـاني انـساني   . همين خصوصيت شعر خاقـاني اسـت كـه ويژگـي انطبـاقي را از آن سـترده اسـت                   
ي او، غريـب و انطبـاق ناپـذير           ي بيان و تركيبات بر سـاخته        شيوه. ويژه است  شخصيت، شعر و تركيبات   

نمـايي    ي فـضل   يابد كـه شـاعر در حيطـه         زماني نمود مي  ،  اين ويژگي ). 1378 :301 شميسا،(نمايند    مي
هنجار و زبـاني،      هايي به   و به قياس از واژه    . آورد  پردازي روي مي    سازي و تركيب    شود و به واژه     ور مي   غوطه

آزمـا    چون غم خور، جان فزا، كامروا، دغل باز، بدگوهر، ثناگو، نازپرورد، رعدآسا، شيرافكن، نوآموز، جنگ              
زخور، دردافزاي، دغابـاز، ديوگـوهر، ثنـانويس،        هاي تصويري و هنجارگريزي چون عزي       خوي واژه   و فرشته 

سـازد و چنـدان تـوجهي         آزمـاي و فرشـته سـلب، مـي          آسا، دجال افكن، نوتعلّم، دانـش       صفاپرورد، عاشق 
كنند بلكـه آنچـه موجـب رسـانگي      ي زباني نيستند كه معني را منتقل مي    ها  كند كه اين تنها نشانه      نمي

ارتباطي كه از طريق قرارداد     ) 1348 :6 اختيار،. (م ذهني است  شود؛ ارتباط ميان نشانه و مفهو       معني مي 
  . شود اجتماعي برقرار مي

هاي   ي معني شناسي تركيب و كاركرد دارد؛ واژه         پس اگر بپذيريم كه نشانه شناسي زبان سه جنبه        
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تركيـب آنهـا بـديع و نوسـاخته         . ي تركيب و كاركرد در خور بررسي هستند         تركيبي خاقاني از دو جنبه    
هـاي   تا زمان شاعر به كار نبرده است؛ هر چند كـه اجـزاي واژه             ي تركيبي را    يعني ديگري آن واژه   . ستا

بـه  . ها در ذهن كاركرد الهـام آميـزي دارنـد           اين واژه . تركيبي هر كدام به تنهايي مانوس و آشنا هستند        
تـرين    نهيم كه كوچك    ي را ارج م   19عبارت ديگر ما از ديدگاه نقش ارتباط معني، دوباره اين سخن ارسطو           

  . رود  به شمار مي21دار زبان، تكواژ واحد معني
  

  نتيجه .8
. اي زبان را مراعات كرده است       اي دارد كه در آنها قوانين و قواعد سازه          هاي نوساخته     خاقاني تركيب 

 را بـا  انـد و خواننـده   نمايانه از پيوند دوزبانگي و خلاقيت شعري شكل گرفتـه  اين تركيبات ناآشنا و فضل   
با ايـن   . باعرف زبان، سازگاري ندارد   ،  ي او   هاي نوساخته   و واژه . كند  دشواري درك معنا و تصوير روبرو مي      

ي ارتباط از پيش  زبان عرصه. هاي عرفي زبان را توقع داشت       ي سازگاري     همه، نبايد از يك اثر ادبي، همه      
هاي تركيبي دجال      پس اگر خاقاني واژه    .ي ارتباط خلاق و هنرمندانه است       تعريف شده و ادبيات، گستره    

ي خلاقيت ادبي است      برد، نشانه   ها را به كار مي      دجال فعل و مانند اين    ،  شكل، دجال افكن، دجال خلقت    
اي چون آسـمان      هاي مركب پيش گفته     و واژه . كه در ظرف دوزباني شاعر ريخت خود را پيدا كرده است          

  . اند سوز، مهدي مكان و دل الحان نيز از اين گونه ستر، تنگ مقر، شگرف همت، سحركار، شيطان
  

  ها يادداشت
؛ روان شناس، زبان شناس و معناشناس معروف آمريكايي         (L.Bloomfield) لئونارد بلومفيلد    .1

شناسـي توصـيفي يـا         مـيلادي از مكتـب زبـان       1959 تـا    1940هـاي     در سال ) ي بيستم ميلادي    سده(
فرهنـگ  : نك. ( را بنيان گذاشت   (behavourism) ناسي رفتارگرا ش  او مكتب روان  . ساختاري دفاع كرد  

-196-202-284-308-405-441-442-508صـص   ،  جليـل سـاغروانيان   , اصطلاحات زبان شناسـي     
158.(  

  )202: همان(؛ (Diebold)ديبولد  .2
شناسـي    پـردازان دوزبـانگي و زبـان آمـوزي و روش            ؛ از نظريه  (F.Mackey)فرانسيس مه كي     .3
ــار اصــطلاح ارزش بــافتي واژه او . اســت   ،همــان. ( را بكــار بــرده اســت(Valence)بــراي نخــستين ب
521 ،519 ،224 ،211 ،202.(  

، همـان . (ريـزي زبـاني اسـت       ؛ زبان شناس و از نظريه پردازان برنامـه        (G.Fishman)فيشمن   .4
202-132(  

ي    دربـاره  شناسـي اسـت كـه        يكي از موضوعات علم صرف يـا سـازه         (composition)تركيب   .5
 خـسرو ،  نقل به اختصار از جمله و تحـول آن در زبـان فارسـي             . (كند  هاي مركب بحث مي     ساختمان واژه 

  )73، فرشيدورد
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هاي ايراني بوده اسـت و اكنـون نيـز در بعـضي از                آذري؛ منسوب به آذربايجان كه يكي از لهجه        .6
  ). معين(كنند  قراي آن ايالت و قسمتي از قفقاز به آن تكلم مي

و آن . "كـورا "ي عليـاي نهـر ارس     ولايتي در جنوب شرقي قفقاز، در حوزه   (sharvan)شروان   .7
، تلفظ اين كلمـه   . شروانشاهان بدان جا منسوبند   . شد  محسوب مي ) دربند(الابواب    در قديم از نواحي باب    

  : خاقاني شرواني گويد. بصورت فوق است
 عيـــب شـــــروان مكــــن كــــه خاقــــاني 

  

 تــداش شراســت هــست از آن شــهر كاب   
  

  )همان، ذيل شروان. (اند ولي در قرون اخير به خطا آن را شيروان گفته
هـاي روم و مـصر و حجـاز و            ي ناصرخسرو قبادياني به سـرزمين       سفرنامه؛ شرح سفر هفت ساله     .8

ي خدا كرده و از شهرها وروسـتاهاي بـسياري گذشـته و بـا                 النهرين كه طي آن چهاربار زيارت خانه        بين
تاريخ نگارش ايـن كتـاب بـه        . با بزرگان هر سرزمين ديدار داشته است      ؛  اقوام گوناگون آشنا شده   زندگي  

 ي  صفحه قبادياني، نادروزين پور،   ي ناصرخسرو   نقل به اختصار و تغيير از سفرنامه      . (درستي معلوم نيست  
  )نوزده

وي در  . سـت ي سـلجوقي ا     از معروفتـرين سـخن سـرايان دوره       ) 465بعـداز   . م(قطران تبريزي    .9
و گويـا نخـستين كـسي اسـت كـه در            . شادآباد كه دهي در دو فرسخي تبريز بوده، به دنيا آمـده اسـت             

تـاريخ  (ناصرخسرو هنگام عبـور از تبريـز، ايـن شـاعر را ديـده اسـت                 . آذربايجان شعر دري سروده است    
  )120 ، سبحاني. هـ . ادبيات، توفيق

)  هـ ـ 434(ي تبريز   ي زلزله   اي است كه درباره     ، قصيده از جمله قصــايد استوار و شيواي قطران       .10
  : سروده است و مطلع آن چنين است

ــال    ــد محــ ــتن اميــ ــرا داشــ ــود مــ  بــ
  

 به عالمي كه نباشد هميشه بـر يـك حـال            
  

رود و    زباني است كه براي برآوردن نيازهاي روزمره به كار مـي          , زبان محاوره يا روزمره و عادي      .11
زبان در اين سطح پيچيدگي و فرهيختگي سطوح ديگر    . جوييم   از آن بهره مي    در مكالمات معمول روزانه   

با زبان ادبي از دو جهت فرق اساسـي          گيرد،  زبان محاوره در عين آن كه از صور خيال مايه مي          ... را ندارد 
بهره    بي ...برد و ديگر آنكه از نظم و آراستگي           دارد يكي آنكه تعابير تصويري را عموماً به تقليد به كار مي           

  ) 47-48، )گيلاني(احمد سميعي ، نگارش و ويرايش. (است
  ) معين. (كيمخت؛ پوست كفل اسب و خركه آن را به نحوي خاص دباغت كنند .12
  )نيمع( نوعي فولاد جوهردار، شمشير بسيار جوهر، جوهر شمشير (balarak)بلارك  .13
در اشترال زوند )  نوزدهم و بيستمي سده. ( خاورشناس آلماني(Herman Ethe)هرمان اته  .14

(stralzund)         ي دكتـراي زبـان        مـيلادي موفـق بـه اخذدرجـه        1865 چشم به جهان گشود ودر سـال
و . ي زبان و ادبيات فارسي، عربي و تركي در مـونيخ انجـام داد               شناسي گرديد و مطالعات خود را در باره       

مهـم تـرين اثـر او كتـاب تـاريخ ادبيـات             ... دمدتي با پروفسور براون استاد معروف انگليسي همكاري كر        
. بـود  (Abrystwyt)هاي شرقي دانشگاه آبريـستويت       زبان استاد اته تا پايان عمر،     هرمان... فارسي است 
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  )نيمع(
در هنـد متولـد شـد و در         ) هـ ـ1054-1133(ابوالمعالي ميرزا عبدالقادر بن عبدالخالق بيـدل         .15

هاي عرفات، طلـسم      مثنوي.  جهان آباد به عزلت گذراند      ا در شاه  بيشتر عمر خود ر   . همانجا پرورش يافت  
صـائب  . (حيرت، طور معرفت، محيط اعظم و ديوان قصايد و غزليـات و ترجيعـات و تركيبـات از اوسـت                   

  ) 139محمد سجادي،  شاعران معروف سبك هندي، علي تبريزي و
ي شخـصي    احـساس و عاطفـه  اي  شود كه برپايه     مي   به شعري گفته   (Lyric)ي غنايي     سروده .16

نام سازي بوده است و چون در كشورهاي اروپايي، اغلب شـعر عاشـقانه را     ،  سروده شده است لير در آغاز     
  . ليريك مشهور شده است اين نوع شعربه اند؛ خوانده مي، همراه نواختن اين ساز

او يكـي از    .  هجري در ترشيز نيشابور چشم بـه جهـان گـشود           486امام محمد يحيي در سال       .17
 549در سـال  . كـرد  ي نيـشابور تـدريس مـي    شاگردان ابوحامد محمد غزالي بود و چندي نيز در نظاميه    

ديـوان خاقـاني،    . (ي غـزان، او وبـسياري از بزرگـان متـصوفه را بـه قتـل رسـاندند                   هجري پس از حادثه   
  ) ي چهل و پنج ضياءالدين سجادي صفحه

 منطــق الطيــر آن خاقــاني صداســـت    .18
  

  الطيـــر سليمـــــــاني كجاســـتمنطـــق  
  

  .شعرش ازلسان الطيور سخن گفته است در ناميده و الطير ازقصايد خود را منطق برخي خاقاني .19
  . شود ي آوايي قصايد او ديده مي طمطراق و رابطه  همان  خاقاني  الطيرهاي منطق در

ها ديـدگاه      پژوهان، قرن  زبان. دانست  ارسطو كوچكترين واحد معنادار سخن را كلمه مي       . 21 و   20
هـاي مختلـف، زبـان شناسـان          هـاي فـراوان در زبـان        ولي در روزگار ما پـس از پـژوهش        . را پذيرفتند  او

معني شناسي، منصور اختيار،    : نك. (دانند   مي (Morpheme)ترين واحد معنادار سخن را تكواژ         كوچك
55(  
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